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 قهرمان در داستان جمشيد و خورشيد   الگوی نقد کهن

 بر اساس دیدگاه یونگ و کمپبل
 

  بهناز عليميرزایی

  ازیالدیّن کزّ ميرجلال

  چکيده 

ای نهو در ندهد    سفر قهرمان، دریچه    نمونة  یونگ با پیشنهاد کهن ةاندیش ةپای  جوزف کمپبل بر  

در آثار روایی مردمهان گونهاگون بیشهار از الگهوی      الگویی گشود و نشان داد ک  سفر قهرمانان کهن

از . اسهت   الگوی کمپبل دربردارندة س  بخش عزیمت، تشرّف و بازگشهت . کنند یکسانی پیروی می

این روی نویسندگان این جساار برآنند تا داساان جمشید و خورشید سهممان سهاوجی را براسها     

بها پاسهب به  نهدای وراخهوان، بهرای در         جمشهید . و تک اسطوره کمپبل بررسند  الگوی ندد کهن

نههد و مرالمهی    خویشان و شناخت آنیمای درونش با راهنمایی پیرخرد، پای در سفری دشوار مهی 

کند و سرانجام با پیوند با خورشید و بازگشت ب  چین، بهروزی را برای مهردم   سخت را سپری می

ای به    جهانی ب  گونه   های این  خششجمشید در این راه گذشا  از ب. آورد سرزمینش ب  ارمغان می

 .است« سفر قهرمان  نمونة کهن» ةیابد ک  این دسااورد هماهنگ با اندیش خودشناسی دست می
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 مقدّمه
این نوع ندهد،  . استای  الگویان  یا ندد اسطوره کهن های پرکاربرد ندد ادبی، ندد یکی از شیوه
شهناخای و از سهویی بهر مطال ها       ههای روان  ای است ک  از سهویی بهر یاواه     خوانشی میان رشا 

الگو  کهن». الگو پای  اصمی این گون   ندد است کهن. ها اساوار است شناخای و تحمیل تمدّن اسطوره
نهوعی توهویر نهنهی جههان     آغازین، اوکار و رواارها و پندارهای مشاب  ممل گوناگوننهد،    ةیا نمون

ناخودآگاه جم ی را کهارل گوسهااو یونهگ     نظریّة. شمول ک  محوول ناخودآگاه جم ی بشر است
مغهز و مهمیر انسهان، هنگهام     »وی  بر این باور بود ک  »( 831:951:گرین ودیگران،) «.مطرح کرد

ای نیاکهان مها   هه تولّد، همچون لولی سفید و نانوشا  نیست بمک  همانطور ک  بهدن مها از وییگهی   
لکایت دارد، مغز ما نیز لاوی عاممی مشار  و موروثی از اجداد باساانی است ب  نام ناخودآگاهی 

وی  تواویر مشهار  بهین   »(. 1:91 951:شایگان ور،) «.جم ی ک  در زیر سطح خودآگاه قرار دارد
دامنه  وسهی ی از    نمونه ،  کهنه   ( 53- 311:913یونهگ، ) «.نمون  نامیهد  رؤیا، اسطوره و هنر را کهن
ت نظهری  محهدویّ  هها ههی    نمون  در لالی ک  در بیان ت داد کهن». شود اشکال و صور را شامل می
( 1:1:955:پهالمر، )« تر است ها مهمّ  عممی صحبت در مورد ب ضی از آن وجود ندارد، ولی ب  لحاظ

در . اسهت   ههایی اسهت که  یونهگ بهدان پرداخاه       نمونه   قهرمان و سفر نمهادین او از جممه  کههن   
است ک  در ندش یک منجی و وهدایی پدیهدار    شخویتّالگوهای  شناسی وی، قهرمان از کهن روان
سهایر  ». سهپرد  نوآمهوزی و وهدایی و ایرهارگر را مهی    قهرمان در سفرش س  مرلم  کاوش، . شود می

رونهد تکامهل    در پیوند بها قهرمهان  و در  ... دهنده، سای  و ها از جمم  پیردانا، آنیما، یاری نمون  کهن
قهرمان در زبان یونانی ب  م نای  پاسداری کردن و خهدمت کهردن    ةواژ. یابند او م نا می شخویتّ

بنابراین مفهوم قهرمهان  . است نیازهای خود را ودای دیگران کند  قهرمان ی نی کسی ک  آماده. است
ظر یونگ کار اصهمی  از ن( 831:951ووگمر،)« .است  پیوسا  گذشاگی در در اسا  با مفهوم از خود

ههای  هها و توانهایی  آگاهی ب  م ف»است، ی نی « انکشاف خودآگاه خویشان ورد»اسطورة قهرمان 
از میهان  »(. 1:61 953:یونهگ ،  ) «.رو شهود ای ک  باواند با مشکلا  زنهدگی روبه   گون خودش ب 

و شههناخای   اسههطوره ةنظههران در عرصهه پیههروان یونههگ، جههوزف کمپبههل از مشهههورترین صههال 
سفر قهرمان، بساری نهو در ندهد     نمونة ی است ک  ب  پیروی از آرای یونگ با طرح کهنا  مون ن کهن

 «.یهههی پدیهههد آورد و تهههقثیری غیرقابهههل انکهههار بهههر ندهههد م اصهههر گذاشهههت    نمونههه  کههههن
 ( Rensma 2009: 1-15) هها   نحوه باززایی اسهطوره »های ممل مخامف  او با مطال   تطبیدی اسطوره

مناددان  توجّ خود را مطرح کرد ک  مورد  ةتک اسطور نظریّةم اصر پیگیری و همچنین  ةرا تا دور
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قهرمان »با عنوان ( 313:)ای ب  سال  در رسال »وی (. 111:955 کنگرانی،)« .هنرمندان قرار گروت و
ههای جههان    وی با کاوش در اوسان ( 21:1:932نامورمطمق،)« .را ارائ  نمود نظریّ این « هزار چهره

کند تا انسهان   نمون  در هر زمان و مکان، خود را در قالبی نو تکرار می نشان داد ک  چگون  این کهن
قهرمان مرد یا زنی است ک  قادر »از نظر او . را ب  سیر و سفر درونی و شناخت نفس راهنمایی کند

ال عموماً مفید اش وایق آید و از آنها عبور کند و ب  اشک های شخوی و یا بومی باشد بر محدودیتّ
 تهو کهاملاً   هزار. اند ها پیش از ما این راه را پیموده قهرمانان تمام دوران . ... و م مولاً انسانی برسد

-198 همهان )« کنیم است؛ ما ودط باید مسیر نخی را ک  قهرمان بر جای گذاشا  دنبال  شده  شناخا 
گون  بندی کمّی، اینرا در یک تدسیمسیر قهرمان « قهرمان هزار چهره»جوزف کمپبل در کااب (. 91

قهرمان بر اسا  نهدایی که  او را   .  بخش عزیمت ک  وقایع قبل از سفر را در بردارد»1 دارد بیان می
ایهن قسهمت   . داردای وراتر گام بهر مهی  وراخوانده، از لدّ عادّی و زندگی م مول خود، ب  محدوده

ل، روهان به  کهام    آساان اوّ گذر از د از ماوراداو پذیرش، اسام شامل پنج بخش ندای وراخوان، ردّ
شود و طبی ی روبرو میبخش دوم  تشرّف یا آشنایی است ک  قهرمان با نیروهای ورا. باشد نهنگ می

1 رسد و شامل شهش مرلمه    در این بخش قهرمان ب  کمال می. دهد ی انجام میتوجّهاقداما  قابل 
یگانگی با پدر، خدایگان، برکهت نههایی    گر، آشای و سوس ها، ملاقا  با خدابانو، زن و جادّه آزمون

در بخش  بازگشت سفر قهرمان ب  انجام رسیده است و بهرای او یها مهردمش تحهوّلی در     . باشد می
گردد این بخهش نیهز    می ب  وطن خود باز -قدر   دانش و -قهرمان با رهاورد سفر. برداشا  است

 ت نجا  از بیرون، عبور از آساان بازگشت، اربهاب دو پرهیز از بازگشت، ورار جادویی، دس1 شامل
اسهاطیر   ةکه  همه   نکر این نکا  لازم است( 181:932کمپبل، ) «.رها در زندگی است جهان، آزاد و

چند مرلم    برگیرندة ای دیگر تنها در ای از مرالل و پاره گان  نیساند؛ برخی پاره واجد شرایط هفده
این الگو  بهر روایهت سهفر قهرمانهان گونهاگون      »این باور است ک   بر همین پای ، کمپبل بر. هساند

ههای موجهود بهرای رسهیدن به        هماهنگی دارد و برای کشف این همهاهنگی، گذشهان از تفهاو    
تهوان سهفر    ب  الگهوی کمپبهل مهی    توجّ سان با  بدین(. ::1 همان) «.داند ها را امری لازم می شباهت

ای  اسهطوره  ةمایه  هایی ک  بن  ها و قوّ ، داساان(پهموانان)لماسی 1 قهرمانان بسیاری از آثار از جمم 
 .دارند، تجزی  و تحمیل کرد
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 الات پژوهشؤس بيان مسأله و
ای از ماهون ادبهی    توان ب  زوایهای تهازه    ای بین ادبیا  و روانشناسی می با خوانش میان رشا        

تک اسطوره کمپبهل به     نظریّةب   توجّ با توان  رو این است ک  می مسقل  پیوهش پیش. دست یاوت
 .ها پاسب داد واکاوی سفر جمشید، قهرمان داساان پرداخت و ب  این پرسش

 قهرمان در داساان چ  بازتابی دارد؟  نمونة کهن -:
 کمپبل تا چ  میزان با ساخاار داساان هماهنگ است؟ ةتک اسطور -2
 

 پژوهش ةپيشين
 توجّه  ت که  در بهین نویسهندگان و پیوهشهگران مهورد      الگوی سفر قهرمان چند سهالی اسه    

انهد،   گرواه   یونگ و کمپبل آثاری مورد واکاوی قرار ةنمون  کهن ب  نظر ندد توجّ با .  است قرارگروا 
  شهریفی   لسهین  مجمة بوسهاان ادب، غهلام  )« یی جمشید در گذر از وردانیت الگو نددکهن»1 از جمم 
به  نظهر    توجّ ت جمشید را با ک  نویسندگان سفر وردانیّ( ::اپیپی93:1:و محبوب  اظهری،  ولدانی 

سنجی نزد کمپبل با نگاهی ب  روایت یونس و  تحمیل تک اسطوره». اند یونگ مورد واکاوی قرار داده
بها خوانشهی   ( 1:ش.ههای ورهنگسهاان هنهر    وومنام  پیوهش 955:)نگارش منییه کنگرانی « ماهی

تری  ب  تحمیمی از سطوح ژرف« الاواریب جامع»ن ماهی، در کااب ای از روایت یونس در دها اسطوره
نمونهة قهرمهان در    تحمیل کههن »رلمان نبیحی و پروین پیکانی در مدال  . است  از قهرمان دست زده

شهناخای   وومنام  ادبیا  عروهانی و اسهطوره  )« نام  طرسوسی براسا  الگوی جوزف کمپبل داراب
نامه ، مرالهل گونهاگون     ز روایت تاریخی سفر اسکندر در داراببا خوانشی نو ا( :3- 51:938::،

محمد طاهری و لمید . اند را مورد بررسی قرار داده... این سفر چون عزیمت، دعو ، امداد غیبی و
الگوی قهرمان بر اسا  آرای یونگ و کمپبل در هفت خان  تبیین کهن»ای با عنوان  آقاجانی در مدال 

ب  واکاوی پذیرش رسام به   ( 63:-31: 1 932:شناخای ، روانی و اسطورهوومنام  ادبیا  ع)« رسام
اند و رسام در ورجام گذر از هفت خان به    ندای وراخوان، زال، برای نجا  سرداران ایران پرداخا 

سهفر قهرمهان   » ةلسینی و شکیبی ممااز در مدال. یابد نوعی ب  خودشناسی وکمال م نوی دست می
ب  سیر نمادین ( 99-169 :93:ادب پیوهی،)« تحمیل کمپبل و یونگ ة  شیوام بادگرد براسادر لمّ

قهرمان با جساجو در جهان خارج ب  هویّهت، آگهاهی و اسهادلال    . پردازند لاتم می قهرمان داساانِ
کهور بها تکیه  بهر      در بهوف  شخوهیتّ بررسهی سهفر قهرمهانی    »در جسهاار  . یابهد  روانی دست می

مطال هها  داسههاانی مجیههد سههرمدی و   ةدو ووههمنام)« درونهههای بیههداری قهرمههان   نمونهه  کهههن



 
 
 

            
  

        8431بهار   /        34شماره   /    شانزدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  532
 

شهناخای مهورد    کهور براسها  آرای روان   نویسندگان روند تفرّد را در بوف (  :8-169 932:دیگران
الگهوی سهفر    ندد کهن ةپای ا تاکنون  واکاوی و بررسی الگوی سفر قهرمان برامّ. اند بررسی قرار داده

 .است انجام نگروا « خورشید جمشید و»ان کمپبل در داسا ةقهرمان و تک اسطور
 

 روش تفصيلی تحقيق
توصیفی است جام   آماری این پیوهش، منظوم  غنایی  -روش تحدیق در این پیوهش، تحمیمی

ای کمپبل مورد  تک اسطوره نظریّةالگویی یونگ و  کهن ب  ندد توجّ جمشید وخورشید است ک  با 
 .ای است ی مطال  ب  صور  کاابخان گردآور ةشیو. است واکاوی قرار گروا 

 

 بحث و بررسی

 چکيده داستان

  را در قاله    آن  چند شاعر ایرانهی و تهر     عاشدان  کهنی است ک   جمشید و خورشید داساان      

. اسهت  سممان ساوجی از جمم  شاعرانی است ک  ب  سرایش این داساان پرداخاه  . اند مرنوی سروده

بیند ک   ، شبی در رؤیا، قوری زیبا را می« چین»پادشاه دادگسار سرزمین  جمشید تنها ورزند شاپور،

جمشید پس از بیدار شدن، . درخشد از بالای آن کاخ باشکوه، زیبارویی چونان ماه ش  چهارده می

ة پهدر و مهادرش از عههد   . دهد  گردد و صبر و قرار خود را ازدست می اسیر عشق دخار زیبارو می

. گیهرد  ایهن گرواهاری یهاری مهی     دیده برای للّ ک  پدر از مهراب جهان ند تا اینآی درمان او برنمی 

های آن دخار زیبارو با دخار قیوهر روم هماهنهگ     یابد ک  نشانی جمشید با رایزنی با مهراب در می

جمشهید بها همراههی پیهر خهرد، مههراب، سهفر        . کنهد  است و شاهزاده را ب  سوی او راهنمایی می

جمشید در این سفر . کشد ماه  طول می سفر آنان چهار . کند ز چین ب  روم آغاز میای را ا پرمخاطره

رسیدن ب  سرای پریان، گذر ازکوه و نبرد با اژدها 1 گذارند ک   عبارتند از خان را پشت سر می هفت

رسیدن ب  شهراکوان دیو ، رسیدن ب  دیر راه ، سرگردانی در دریا، گروااری در بیشه  و در پایهان   

. یدن ب  روم و جنگ با رقی  بر سر عشق و برداشان موانع از سر راه و پیوند با خورشید اسهت رس

 .نشیند گردد و ب  جای پدر بر تخت می وی پس از ازدواج با خورشید ب  چین باز می
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 خورشيد کمپبل در داستان جمشيد و نظریّةتک 
 (جدایی) عزیمت .1
ای اسهت که  دسهت     رمان در لال زنهدگی روزمهره  در ابادا، قه: دعوت به ماجراجویی .1-1     

ههای جام ه  به      خواند و گرانیگاه م نوی او را از چههارچوب  سرنوشت، او را با ندایی ب  خود می
هاسهت و در   ها و نیش این سرزمین ناشناخا  سرشار از نوش. کند سوی قممرو ناشناخا  دعو  می

نی در اعمها  زمهین ، زیهر    یک جنگل، تمدّگون چون سرزمینی دوراوااده در قم   های گونا ساخت
. شهود  نمایهان مهی  .... ومک کشیده، یها رؤیهایی عمیهق و      های سر ب   ها و قمّ امواج یا بروراز آسمان

ههایی   شهکنج    طبی هی  ر، نیروههای وهرا  ال و ماغیّه ها وجود موجوداتی سیّ وییگی بارز این سرزمین»
در ایهن  (. 661:932کمپبهل، ) «.اسهت .... رممکن وهای غی غیرقابل توور، اعمالی وو  بشری و لذّ 

نهد یا پیکی مهربان و یا بدخواه  او را به  ایهن    سفر  قهرمان یا ب  خواست خود ب  این قممرو پا می
انهدن  رشهود تها بها وروگذ    یا برآن میؤدر داساان مورد نظر، جمشید با دیدن این ر. کشاند وادی می

رؤیا دروازه رازهاست و با زبهان ناخودآگهاهی   ». ا  پای نهداش ب  دنیای ناشناخ سرزمین و خانواده
« دههد  امیهال نهفاه  را بهروز مهی    »و ( 131:931ازی،کزّ)« .سازد آشکار می ما های خویش را بر  نهفا
رؤیای قهرمان داساان هم برآمده از ناخودآگهاهی اسهت و بها زبهانی نمهادین و      ( 251:951یونگ،)

 .  خواند انگیز ورامی رازآلود ، او را ب  جهانی شگفت 
شنود ممکن است در پاسهب به  دعهو  درنهگ      هنگامی ک  قهرمان ندا را می: ردّ دعوت. 2-1

تر  از ناشناخا  بهودن  »باشد چون  تواند دلایل گوناگونی داشا   نماید این عدم پذیرش دعو  می
 «.بکشههدههها دسههت  توانههد از آن منههدی بهه   چیزهههایی کهه  نمههی  ت یهها وابسههاگی و علاقههمقموریّهه

دهد ک  شاید وی همواره  پیک چالشی را پیش روی قهرمان قرار می»ب  هر روی  (611:932کمپبل،)
گاه ردّ دعو ، ماجراجویی را ب  مدشّ دگرگهون  »  (961:932صباغ،)« آماده رویارویی با آن نباشد

 ههای سهخت وا  شود یا خود را ب  کار می  نشینی کشیده کند،  ورد در این صور  ب  انزوا و گوش  می
شود ک  نیهاز   دهد و ب  یک موجود قربانی بدل می دارد و قدر  عمل مربت خود را از دست می می

دههد و ابرههای    مهی  در این لال بهار سبز زندگیش ب  خزانی زرد تغییهر رنهگ   . ب  یک هادی دارد
 «.شهوند به  طهور کهل دیگهر زنهدگی بهرایش م نهایی نهدارد          اش سیاه و تاریک مهی  آسمان هسای

نشهینی را   شهود و گوشه    جمشید نیز پس از دیهدن رؤیها دچهار دگرگهونی مهی     (. 611:932کمپبل،)
 ةچرا ک  هنوز خودش ب  مرلم. کند آن با اطراویان خودداری می ةگفان دربار گزیند و از سخن  برمی

نزدیکان بهرای شهادابی و بازگردانهدن او به  زنهدگی دسهت به         . است تا دم زند باورمندی نرسیده
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توانهد روان آشهفا     کند و هی  بزمی نمی ا جمشید روز ب  روز از هم  دوری میامّ ،زنند اری میهرک
کند و به    او را شاد گرداند تا این ک  وی پس از گیرودار و سایز با درون،  راز را بر پدر آشکار می

 . شود نوعی پذیرای دعو  می
 ایرررن راز بشرررکفت ةدر آخرررر  ن ررر

 

 گفرت حدیث خواب یک یک برا پردر    
 ( 953:1536ساوجی،)                   

مرلم  سوم عزیمت قهرمان، یهاری و امهداد غیبهی اسهت پهس از پهذیروان        :امداد  يبی. 5-1
ای زشهت و یها     ر شکل عجوزهشود ک  م مولاً د رو می گر روب  دعو ، قهرمان با موجودی لمایت

دهد ک  در برابر نیروهای هیهولایی و   می هایی شود و ب  او ت ویذ و طمسم بر او آشکار می ،یپیرمرد
ک  . نشانی از قدر  خیرخواه و مهربان سرنوشت است شخویتّاین . اهریمنی از او نگهداری کند

ایم، اگر انسان  ایهن قهدر  را     از آغاز در رلم مادر آن را شناخانویدگر آرامش بهشای است ک  »
های ناآشنا پشایبانی خواهد داشت ک  او  چهره بشناسد و ب  آن اعاماد کند همیش  در درون یا پشت

جمشید راز خود را بهر پهدر آشهکار     ،در سیر داساان(.  18- 111:932کمپبل، ) «.رساند را یاری می
دهد و در رایزنی با  ا پس از شنیدن سخنان وی، پدر او را ب  دیوانگی و جنون نسبت میامّ. سازد می

مهراب بازرگهانی  . دهد ازرگان را بر سر راه جمشید قرار میمهراب بن مرشد و راهنما، مادر، نخسای
 او در طیِ. اشی زبانزد همگان بودبود ک  از هر اقمیم و سرزمینی آگاهی داشت و در نگارگری و ندّ

ها ک  جمشید  کشید در یکی از ش  دید، نگاره او را می رویی زیبارو را می سفرهایش هر کجا سمن
وی پس از شهنیدن  .  کند تا مرهمی بر دل او باشد مهراب دعو  می بود از  آتش عشدش سرکشیده

رو در میان خوبان دنیها تنهها بها دخاهر قیوهر روم       های آن پری گوید نشان سخنان جمشید ب  او می
در .  رویهان چهون آواهاب    هماهنگ است، دخاری ک  م  از زیبایی او در نداب است و در میان مهاه 

پیهر دانها ، نمهادی اسهت از خوهمت رولهانی       »پیرخردمند است روانشناسی یونگ، مهراب همان 
گیری و  گردد ک  انسان نیازمند تفاهم، پند نیک، تومیم گاه پدیدار می روح آن ةنمون ناآگاهمان، کهن

الگوی  کهن .(191:916 مورنو،) «.برآورد ریزی است و قادر نیست خود ب  تنهایی، این نیاز را برنام 
پیر دانا ». نگ بازتابی از آبدیدگی و سرد و گرم چشیدگی ناخودآگاه جم ی استپیر دانا ب  ت بیر یو

مانهد  هم راهدان است و هم گمراه کننده، هم زندگی آورین است و هم مرگ آورین، ب  پزشکی می
 .(81:-:1:8 951:یاوری، ) «.ک  در دسای دارو دارد و انگشاان دست دیگرش ب  زهر آغشا  است

مرهالی یها     در نمادشناسی یونهگ زن . ید از میان سرزمین ناشناخا  پریان استدومین پشایبان جمش
مادر نیکوکاری  نمونة کهنزاد داساان همان  پری. شود های گوناگون پدیدارمی  هنیکوکار ب  چهر مادر
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یان و پریان است و ب  هنگام گرواهاری  ای نغز جای دارد و ورمانروای سرزمین جنّ است ک  در بیش 
. اسهت  .(151:959:گورین ودیگهران،  ال)« د؛ لمایت و زایاییاو نماد تولّ». دهد را یاری میقهرمان 

مهادر  . کنهد  کند و داساان سفر خهویش را بهازگو مهی    جمشید در آغاز راه با مادر مهربان، دیدار می
سفر وی  ةخبر است با دادن دو درج و س  تار موی جادویی، توش راه با یها مهربان ک  از دشواری

دانهیم   ک  مهی   ن چنا. آورد تا ب  روز سخای و تنگی با سوزاندن آن از وی یاری بخواهد را وراهم می
از کارهای پریان، ارزانی داشان صهفا  نیهک، بخشهیدن مهال و ن مهت به  ههر که  بخواهنهد و          »

در اسهاطیر  « سه  »عهدد  » .(2931:965 سااری،)« گویی و اشراف بر خواطر و اسرار غی  است پیش
در باورشناسی کارهای بهزرگ به    (. 1311:959هیمنز، ) «ون نماد صلاح و کمال و اتمام استگوناگ

، ج 932:، کهزازی )« ن  س  نشان بوندگی وسرآمدگی استاای رازوار شد ب  گون  س  روز انجام می
در »( 1821:938جهابز، ) «.دارد هنشانی از تدد  و خوش یمن بودن را با خود همهرا »و   (18-1  29

گانه  آسهمان،    هسای است و نیروی آن شامل طبی هت سه    ةال نیروی آوریننده و رشد دهندعین ل
این عدد یادگار نوع شمارش انسان نخساین اسهت آنهان    .(261:913کوپر،)« گردد ها می زمین و آب

« سه  »نهایهت به  مفههوم بسهیار     توانساند عدد یک و دو را بشمارند و بیش از آن را تا بهی  تنها  می
 عدد ات را کشف کرد امّاگر چ  انسان پس از آن اعداد دیگری ک  نشان از کمال  وتمامیّ». گفاند می

از سهوی دیگهر   . ورهنگ و اسطوره ب  مانایی خود ادام  دهد است در تاریب و  س  همچنان توانسا 
ن در اسهاطیر ایهرا  »(. 1182 938: جابز،) «رشا  ناز  دلالت بر نور خورشید دارد  مو یا س  ةس  طر

، وره «مهر»خدایی را ب   ةوی ورّ. است« پهموان خدا، شاه و»ه جمشید پادشاه پیشدادی دارای س  ورّ
شهاید دادن  ( 1:1:955نورآقهایی، )« .دههد  می« گرشاسپ»پهموانی را ب   ةو ور« وریدون»شاهی را ب  

م نا ک  پهری   ای عدد س  باشد بدان مفاهیم اسطوره ةهم ةبردارند س  تار جادویی ب  جمشید نیز در
تا آخرین مرلم  سفر، یاریگر جمشید است تا او بدین وسیم  ب  بزرگی و شکوه پادشاهی، پهموانی 

این بخهش از داسهاان دقیدهاً بها     . یابد گونگی دست  ة خدابرسد و با یکپارچ  شدن با م شو  ب  ورّ
است که  کمپبهل    دو درج و س  تا تار پریزاد همان طمسم و ت ویذی. الگوی کمپبل هماهنگ است

 .بدان اشاره دارد
 سره ترا ترار    این دو درج و: به جم گفت

 شاگرررر وقتررری شرررود وقترررت مشررروّ
 

 
 

 دار لعلررم گرروش مرری برره یرراد زلرر  و
 ز زلرر  مررن تکررن ترراری در آتررش  

 (933:1536ساوجی،)                    
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یش، از هها  این قسمت، شخص بهرای شهروع مهاجراجویی    در: عبور از نخستين آستان. 4-1      
قهرمهان در ایهن   . شهود  هها مهی   کند و وارد سرزمین ناشهناخا   مرزهای زندگی شناخا  شده گذر می

ایهن  ». شهود  با نگهبانان آسهاان  مواجه  مهی   « مدابل در ورود ب  سرزمین قدر  اعلا»مرلم  از سفر 
ی و آسهمان کنهونی قهرمهان به  نگهبهانی از چهارسهو      . اوق زندگی ةسرایداران  ایسااده در محدود
جمشهید در ایهن   ( 581:932کمپبهل، ) « .کننهد  پردازند و آن را محدود می همچنین بالا و پایین آن می

وی ابادا ب  کوهی سارگ که  اژدههایی در آن   . شود رو می مرلم  با س  عامل بازدارنده از سفر روب 
در خهان  . ردآو مهی  د وامش از پهای در رسد و بدون هی  ترسی اژدها را با تیغ زمرّ جای داشت، می

وی ایهن بهار   . کردند رسد شهری ک  در آن دیوان بد سرشت زندگی می ب دی ب  شهر اکوان دیو می
کنهد و بهدین ترتیه  پهس از      نیز با دلیری در نبردی سخت، دست و پا و سر اکوان دیو را جدا می

عبهاد   در آن دیهر راهبهی به     . رسهد  هفت روز از آن کوه و سرزمین ب  دیری در نزدیکی دریا می
راه  در لکم یکی از  نگهبانان آساان  است ک  جمشید را از راه قناعهت پیشهگی از   . مشغول بود

 .خواند دارد و  او را ب  زندگی آرام و ساکن در سالل ورامی راه برلذر می ةادام
 گهررر جرروییا بيررا در مررا سررفر کررن 
 اگررر خررواهی خررلاو از مرروج دریررا 

 

 
 

 امرران خررواهیا ز بحررر مررا حرر ر کررن 
 بایررد کنرراری جسررتن از مررا  چررو مررا

 (934:1536ساوجی،)                       

دههد تها برگهردد و او را از     نگهبان آساان  گاه جنب  لمایاگر دارد و به  قهرمهان انهدرز مهی            
تههابی جمشههید بهها دادن پنههدی از او روی  راههه  پههس از بههی. دارد رو برلههذر مههی خطههرا  پههیش

 1گرداند برمی
 بيرررت آن پيرررر بخررررد ملرررک را در دو

 ود کررره آن ررره دولرررت بایررردبّرررلازم نَ
 شرراید کرره تررو را چنرران کرره بایررد نایررد

 

 
 

 جواب خروب و مروزون داد و ترن زد   
 نقررش تلکرری همرران چنرران بنمایررد   

 را چنران کره آیرد شراید     باید کره ترو  
 (933: همان)                               

. دههد  سهای  قهرار مهی     الگهوی  کههن را در ردیهف   ها آن ،خشن و منفی نگهبانان آساان  ةچهر       
سای  . دهد ک  آشکار نشود سازد ک  او ترجیح می ص میسای  آن بخشی از ورد را مشخّ  الگوی کهن»

سرکوب شده ورد است یا ب  ت بیر یونگ هر چیزی که  از   های تاریک سازمان نیاوا  یا شامل بخش
از طرف آن تحت وشهار اسهت از قیبهل صهفا       زند و همیش  تقیید آن در مورد خودش سرباز می

ا اصهول  هایی است که  یها به    تو نیز دارای کیفیّ« و سایر تمایلا  ناماجانس شخویتّتحدیر آمیز 
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ههایی را وهرا    کنهد و همچنهین تکهان    ها را تقییهد نمهی   یا اجاماع آنان ورد مغایر است جداخلاقی و
سایز  .(12:-: 191:955 پالمر،)« اند رخاسا ت انسان بخواند ک  از بخش غریزی و لیوانی ماهیّ می

هایی هسهاند که  در رشهد و     با اژدها، نبرد با اکوان دیو و عدم پذیرش سخنان راه  از جمم  سای 
ههای کودکانه     رههایی از سهوی    ،ینهد وردیّهت  آدر ور. او ندش ب  سهزایی دارنهد   شخویتّاسادلال 
اژدهایی که  جمشهید در کهوه بها او     . است ، ب  عنوان پیش شرط اسادلال، دارای اهمیتّشخویتّ
در واقع رویارویی بها اژدهها نمهاد    ». شود، در اصل نمود نمادینی از این پیش شرط است رویارو می

های پدر و مهادر، بریهدن از    های درونی شده جام  ، وجه  درونی شده ارزش درگیر شدن با ارزش
نههد و راه را بهر بهزرگ شهدن      انسان مهی پای  ناف کودکی و رهیدن از هم  بندهایی ک  کودکی بر

نمادی اسهت از آیهین گهذر،    »سان دیو نیز  بدین»(. 921:951:یاوری،)« بندد واسادلال از دیگران می
دیو نگهبان گهنج اسهت و   . کند، دنیای تاریک و مرموز درون است دنیایی ک  دیو در آن زندگی می

پشت سر نهد تا ب  گنج واق هی که  همهان     بدین مفهوم نمادیست از موانع و مشکلاتی ک  ورد باید
جمشید در شههر دیهوان  در    .(961- 1966  958:، 1ج شوالی ،)« کمال و وردیتّ است، دست یابد

گذرد تا ب  گنج واق ی ک  همان آنیمهای   تاریک درون خود می ةای از سای سایز با اکوان دیو ب  گون 
ای دارد ک  ههم   ی دوگان شخویّا ،ش داساانراه   نیز در این بخ. درون و کمال است، دست یابد

ای  در بخهش سهای  راهه  دارای چههره    . گهردد  در ندش پیر خرد و هم سای  بر جمشید نمایان می
خشن و عبو  در  لباسی عمدتاً سیاه  و زمخت  است ک  بویی از عشق و تلاش برای رسیدن به   

آرامهش، خهود و دیگهران را     عهت و است و ظاهراً با واژگانی چهون قنا  م شو  و خطر کردن نبرده
ا بخهش مربهت   امّه . داند نشینی و تار  دنیا بودن می  او راه رسیدن ب  م شو  را در گوش . دوریب می

کند آنجا ک  جمشید  را ب   خردمند زمانی است ک  او راهنمایی و راهگشایی می راه  ب  عنوان پیر
لهذر   ز نارالای در نرسیدن ب  ههدوش بهر  انگیزد و او را ا می س ی وتلاش در راساای تددیرش بر

 .دارد می
شهود، شهکم    رو مهی  ب دی ک  قهرمان در عبور از آساان  با آن روب  ةلممر: شکم نهنگ. 3-1       

انادال انسان ب  سپهری دیگهر اسهت که  در آن دوبهاره      ةمرلم ،جادویی ةگذر ازآساان»نهنگ است 
اسهت در ایهن     شهده  گ ب  عنوان رلم جهان نمادینشود و این عدیده ب  صور  شکم نهن د میماولّ

ط هها را جمه  کنهد توسّه     نماد قهرمان ب  جای آنک  بر نیروهای آساان  پیروز شهود و رمهایت آن  
رههای آن از جممه    ط نهنگ یها براب میرد، بم یده شدن توسّ شود و ب  ظاهر می ها بم یده می ناشناخا 

  قهرمهان  الباّه .   عبور از آساان نوعی ونای خویشان استبر این نکا  تقکید دارد ک تاریکی یا اژدها
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کند ک  برابر گهذر یهک عابهد به  درون      گذشا  از سفر ب  دنیای بیرون ب  درون خویش نیز سفر می
چیست، درون م بد، شکم نهنگ هر دو یکی هساند به    جایی ک  ب  یاد آورد کیست و. م بد است

هها وجهانوران    شخوهیتّ ههایی به  صهور      نهاودان ههای م ابهد،    همین دلیل است که  در ورودی 
در داساان، جمشید برخلاف الگو بر نگهبانان ( 36-351:932کمپبل،)« .شوند می انگیز ساخا  شگفت

آغهازد و خهود به  تنههایی در کشهای       ا در ادام  سهفری چههل روزه را مهی   شود امّ آساان  پیروز می
دوری که  نه    . رسیدن یک دور تاریخی اسهت  عدد چهل در نمادشناسی نشان  ب  پایان». نشیند می

ودط ب  تکرار، بمک  ب  دگرگونی اساسی وگذر از نظهام عممهی از یهک زنهدگی به  زنهدگی دیگهر        
شهود   در ش  پایان چهممین روز دریا ب  شدّ  طووانی می(. 8161:958شوالی  ودیگران،) «شود می

ه شدن کشای و ما مّدا  آن و تنهها  بم ید .بم د وگردابی سهمگین کشای جمشید را خرد کرده و می
 . ماندن جمشید ب  نوعی در شکم نهنگ روان  و همراه با زایشی دوباره است

 

 تشرّف. 2

 ةمرلمه . یابد را می تشرّف ةکند، شایساگی ورود ب  مرلم هنگامی ک  قهرمان از آساان عبور می     

 1تشرّف دارای چند بخش است

در این بخش . ای است های سفر اسطوره ن مرلم  از دشوارترین بخشای: جادّه آزمون. 1-2        

هها،   توصهی   ةوسهیم  مخفیانه  به     ةاو به  گونه  . قهرمان باید یک سمسم  آزمون را پشت سر بگذارد»

بود،  ای ک  پیش از ورود ب  این سرزمین ملاقا  کرده دهندة ماورائی ها و مقموران پنهان یاری طمسم

قهرمان داساان پس از س  روز سرگردانی در آب،  روز چههارم  (. 181:932:کمپبل،) «شود یاری می

 ةیادآور ریخت دایره، چرخ»در نمادشناسی عدد چهار ». رسد انبوه درخاان می ای سرسبز و ب  بیش 

به  راسهای   . اسهت  (1812  6، ج932:کزّازی، )« چهار آخشیجان»و  .(111:959:گورین، ال)« لیا 

زندگی است و در درون خویش زایشی دگربهاره   ةهانی و بازگشت ب  چرخعدد چهار نماد نظم کی

ای سرسهبز که  خهود نمهاد زایهش و مهادینگی اسهت         جمشید هم با رسیدن ب  بیش . را همراه دارد

نازپرورد . خواهد زاد از وی یاری می یابد و با سوزاندن تار موی جادویی پری دگرباره جانی تازه می

راقی راهوار در آورده و جمشهید را  اج را ب  شکمی بّو جادو دریای موّ طمسم ةوسیم  با لضورش ب

 .رساند دهد و  ب  مرز روم می از آن مهمک  رهایی می
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رو به  آن   آخرین آزمونی ک  قهرمان پس از چیرگی بهر موانهع پهیش   : دیدار با ایزدبانو. 2-2       

ون بهرای به  دسهت آوردن موهبهت     در لدیدت این آزمه ». است« ملاقا  با خدابانو»یابد  دست می

ای  محبتّ است و این موهبت چیزی جز لهذّ  بهردن از زنهدگی به  عنهوان نمونه        عشق یا مهر و

قهرمان عشدی قدرتمند و بی قیهد  »در این ندط ، ( 261:932:کمپبل،) «.نگی نیستاکوچک از جاود

اش این است ک  قهرمهان   ن م مولاً نشا .ک  مانند عشق مادر ب  ورزند استکند  و شرط را تجرب  می

ا امّه . کند قهرمان با این ایزدبانو ازدواج می .کند با شخوی ک  بیش از هم  دوست دارد، ملاقا  می

بر خلاف نظر وروید و رانک، این ایزدبانو نمادی از مادر نیست، بمک  او نمادی از کهن الگوی مادر 

نابراین آمیهزش قهرمهان بها او موهدا      ب. قهرمان هساند شخویتّ ةدهند است ک  از اجزای تشکیل

 «شهوند  کنند بمک  ب  نحوی رازگون  با هم یکهی مهی   ازدواج نمی آن دو ودط. زنای با محارم نیست

 .(821:931:سیگال،)

زن در زبهان  ». اسهت  از نظر کمپبل خدابانو یا مادر جهان در وجود تک تک زنهان تجمّهی یاواه         

توان شناخت و قهرمان کسی اسهت که     آن چیزی است ک  میتوویری اسطوره، نمایانگر تمامیتّ 

دیگهر خهود    ةهمچنهین کمپبهل زن را نیمه   (. 211:932:کمپبل،)« گذارد ب  قود شناخت پا پیش می

جمشید پس از ورود ب  روم در ریخهت  (. 1911 همان)است « یک، هر دو» چرا ک . داند قهرمان می

 ی گران چینی در نهان ب  نزد خورشید در ها اه با تحف شود و همر بازرگانان با مهراب وارد دربار می

  در طهیِ . است  ی است ک  در رؤیا دیدهییابد ک  او همان زیبارو می آید وی با دیدن خورشید در می

و سهرانجام پهس از    دنهد ب خورشید ب  جمشید  دل می. دهد یم دیدارهایی ک  در روزهای ب د روی 

در لدیدت خورشهید همهان   ». شود می  خواساگاری و ازدواج آماده نةهایی بسیار،  زمی وراز و نشی 

یونگ، ایزدبانو و یا هر زنی دیگری را نشهانی از  . است  کرده  خدابانویی است ک  کمپبل بدان اشاره

وی  بر این باور است ک  هی  مردی کاملاً مردان  نیست، بمک  همهواره در وجهودش   . داند آنیما می

ا  اجدادی مردان با زنان است هر مردی در درون ای از تمام تجربیّما، گنجین آنی. چیزی زنان  دارد

ین پای  عنور مادین  هم کاملاً زنان  نیست بمک  مبر ه(. 61-6:1:931مورنو،) «خودش آنیمایی دارد

 د است ک  در بّ دوگان   ةآنیما دارای دو چهر نةروح زنا. ای است  د مردان او نیز لامل آنیمو  و بّ

  .شود مربت ب  صور  م شو ، همسر یا ایزدبانوی مهربان پدیدار می
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در این مرلم ، قهرمان با اغواگری ک  وی را بها دعهو  به     1 گر زن به عنوان وسوسه. 5-2        

گر زن است که    گردد م مولاً این وسوس  رو می دارد، روب  می جویی و دلربایی از ادام  راه باز لذّ 

در داسهاان نمهودی کمرنهگ از    . آید می راه  قهرمان بر ةجموگیری از ادام ی تا لدّتراش درصدد مانع

جمشهید از  . ر دو خنیاگر و محرم سرای جمشهید هسهاند  شهناز و شکّ. شود می  گری زنان دیده اغوا

خواهد ک  در بزمی ک   برای خورشید  ترتی  داده، لضور یابنهد و  وی را در راه رسهیدن    آنان می

 . دهند ب  او یاری

 دگررر شررهناز را بررا ار نررون سرراز   

 د محررررميرررام بوی شرررما در پررررده 

 

 

 

 ر دادشرران از پرررده آواز چررو شررکّ 

 کنررون جررران مرررا باشررريد همررردم  

 (985:1536ساوجی،)                    

کنند بدین گمانند ک  عشق خورشید آنان  را از جمشید  جویی می ا دو پرساار شروع ب  بهان امّ      

 .شوند با ساز و آواز در این عشق سهیم می ،نهایت گوش ب  ورمان داده د هر چند درساز می دور

 ر را خریرردیاکرره شرراها از چرره شررکّ

 مگرررر یکبرررارگی دیررردی گررررانش 

 ر پروریرردنت برره اررد نرراز برره شررکّ

 منررروازش یررراتتی هرررر روز اررردر 

 

 

 

 برره اررد زیررا و بهررایش برکشرريدی 

 کرره خررواهی کرررد نقررل دیگرررانش  

 ...بررازیررا مکررن خرروی از شررکر ادلار

 در آخررر  بررا ملررک گشررتند همرردم  

 (985-984: همان)                      

که  در چنهد صهحن      . نمودی دیگر از اغواگر در ایهن داسهاان اوسهر مهادر خورشهید اسهت              

 1 شود می   اغواگری او دیده

شهود به  جهای همراههی کهردن و یهاری        زمانی ک  از عشق خورشید ب  جمشید آگاه مهی  -:

 .سازد او را در کوهی زندانی می ،ب   دخار رساندن

 به کروهی در حصراری داشرت اتسرر    

 کشان خورشريد را برا خویشرتن بررد    

 

 

 

 کرره بررا گررردون گررردان بررود همبررر  

  برره لالایرری دو سرره شرربرنگ بسررپرد 

 (831: همان)                               
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کنهد که  ناگهاه     عبور می کند در مسیر از زیر کاخ اوسر جمشید روزی عزم درگاه قیور می -2

 .شود اواد و مرغ دلش در بند می چشم اوسر ب  او می

 اتسررر بدیرردش  ،از آن بررالای قصررر 

 

 مررررر  دل پریرررردش ،دیررررد ز راهِ 

 (833: همان)                             

 .گردد ورتر می پس ازبازگشت جمشید ب  دربار، آتش عشق اوسر ب  جمشید ش م  -9

 ش گشرت  چو یک چنردی نردیم خلروت   

 جهرران زیررر نگررين شرراه جررم بررود   

 پرردر قيصررر برردش مررادر بررد اتسررر  

 خيالش هر زمران در سرر همری تاخرت    

 

 

 

 پس از سالی نردیم حرررتش گشرت   

 روان حکمش چو قرطاس و قلرم برود  

 لررريکن برررود از او مرررادر در آ ر  و

 باخرت  نهان در پرده با جم عشروه مری  

 (836: همان)                               

روزی . زمانی ک  خورشید در قم   زندانی بود  بها نوشهان نامه  بها جمشهید ارتبهاط داشهت              

گویهد تنهها راه نجها  او از     رود، خورشید ب  جمشید مهی  جمشید برای دیدن وی ب  جایگاه او می

دارد و گره کارهای جهان  قم  ، دادن زر وگوهر ب  اوسر است چرا ک  او ب  غایت زر را دوست می

وی بها  . ورسهاد  جمشید مهراب را با  طلا و جواهر ب  نزد اوسر مهی . شود جواهرا   باز می با زر و

ازدواج آنهان را وهراهم    ةرهاند و در ورجام اوسر با میانجیگری زمینه  این کار  خورشید را از بند می

 .کند می

تواند  ک  میدر زندگی و سفر قهرمان، شاه نمادی از پدر است : آشتی وهماهنگی با پدر. 4-2     

در این آزمون سخت و دشوار، قهرمان به   ». گاه ب  صور  نیک و گاه ب  صور  کری  پدیدار شود

ی را که  پهدر   ههای تشهروّ     زنان  نیاز دارد تا با توسلّ ب  جادوی او آیینقکمک و پشایبانی یک هی

پدر » .(911:932:کمپبل،) «خود خلاص شود« منِ»بگذارد و از چنگ  ش ومع کرده پشت سربرای

1 همهان ) «.دههد  ها را پشت سرگذاشا  باشند ب  خودی خهود راه مهی   هایی را ک  تمام آزمون ودط آن

ای را ودهط به     های کهاری و لروه    ها و سمبول نشان »( پدر یا جانشینان پدر)راهنمای آیین ( 95:

او کسی اسهت که    باشد   جا، پا  شده ب  های کودکی و عاطفی نا سپارد ک  از تمام انرژی پسری می

ب  راسای او کسی است ک  از لالت بشهریتّ مطمهق   . گیرد  تواند بدون جانبداری از قدر  بهره می
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او اکنون خود یک پدر است و توان آن را دارد که   . نیروی کیهانی است ةخارج شده و خود نمایند

ر خورشهید ایهن   در داساان پدر جمشهید و پهد  ( 1:12 همان) «.در ندش کاهن یا راهنما آشکار شود

داند  بیند و می پدر جمشید وقای آشفاگی جمشید را می.  کنند ندش را برای قهرمان داساان بازی می

گان را ب  عنوان نماینده و مشاور با جمشید همراه رک  پسر از این راه بازنخواهد گشت، مهراب باز

ر قیوهر روم به  دلیهل    ههای بسهیار در دربها    جمشید  پس از وراز و نشی  از دیگر سوی .سازد می

اوسر و قیور او را چنهان ورزنهد   . شود توانایی، عدل وخردش دارای جایگاهی شایسا  و بایسا  می

داشاند تا آنجا ک  اوسر از آمدن شادیشهاه شهامی به  خواسهاگاری از خورشهید،       خویش گرامی می

در . باشهند  ر دربهار مهی  چرا ک  قمباً خواهان پیوند آن دو و ماندن وی د. سازد خبر می جمشید را با

روی کرد و ب   مجمسی ک  شاه برای ورود خواساگار ترتی  داده بود،  شادیشاه در خوردن می زیاده

نوعی آداب بزم شاهان  را پا  نداشت در ادامه  در بهازی چوگهان، جمشهید در ربهودن گهوی از       

 اه در بازی چوگهان، بها  شیر ب  اس  ش ةجوید، بار دیگر با دلیری ب  هنگام لمم شادیشاه برتری می

کنهد و   از جمشهید سهاایش مهی    ب د از این رویهداد  قیوهر  . دهد میکشان شیر جان وی را نجا  

شهمارد و از   داند و اوسهر ورصهت را غنیمهت مهی     شادیشاه را مرد هنر و شایسا  تاج و تخاش نمی

دارد که  از   مهی  ای شهاه را بهرآن   دارد و ب  گون  برمی  اصل، نس ، سرزمین و هنرهای جمشید پرده

از همین روی پادشهاه بهرای   . کند دل می ازدواج شادیشاه با خورشید خودداری کند و قیور  را دو

. کنهد  گذارد ک  در صور  پذیرش آن با ازدواج وی با دخارش مواودت می شادیشاه  چند شرط می

ش ب  یک سال دیگر ها را ب  رایزنی با پدر آورد و پذیرش شرط ها بهان  می شادیشاه با شنیدن شرط

خوانهد و   پس از بازگشت شادیشاه، اوسر بار دیگر در ندش پشهایبان، جمشهید را ورامهی   . نهد می وا

ا امّ ،کند تا وی را برای رسیدن ب  خورشید یاری دهد لکایت گفاگوی شاه با شادیشاه را بازگو می

جمشید با شنیدن این سخنان، شود،  جمشید با رقی  و لشکر شام برآورده می ةاین کار تنها با مبارز

دهد ک  اگهر در   دهد ک  آماده است ب  سایز با شامیان برود اوسر ب  او اطمینان می دلاوران  پاسب می

جمشید این بار نیز از نبهرد  . شود داساان می  این راه پیروز شود، قیور با ازدواج وی با خورشید هم

اوسهر در ایهن   . کنهد  زگشت با خورشید ازدواج میگردد و پس از با بزرگ با شامیان، سربمند باز می
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بخش از داساان با گفاگو با پدر خورشید و انگیزه دادن ب  جمشید  ندش خود را ب  عنوان پشایبان 

 . کند قهرمان ب  خوبی بازی می

ت الهی است ک  قهرمان انسهانی  خدایگون، الگوی موق یّ»این وجود : گون شدن خدای. 3-2      

وقای قهرمان پا در  .(861:932:کمپبل،)« رسد های جهل ب  آن می از آخرین ولشتپس از گذشان 

رسهد و براسهای از مرلمه      گهونگی مهی   جنسی ب  تک جنسهی و خهدای   دو ةنهد از مرلم سفر می

شکل بیشار دنیوی این مرلم ، آرامش و رمایای است ک  قهرمهان را  . رسد دوگانگی ب  یگانگی می

شهود و به  یگهانگی     با پیوند با خورشید از لالت دوگان  بودن خارج مهی  جمشید نیز. گیرد ورا می

 .رسد کند و در کنار خورشید ب  آرامش می خدایان را تجرب  می ةرسد و مرلم می

تمهام مرالهل پیشهین،    . این مرلم  رسیدن ب  مدوهد نههایی سهفر اسهت    : برکت نهایی. 9-2      

ها، این برکت چیهزی مهاورایی ماننهد     در بیشار اسطوره .ای برای رسیدن ب  این مرلم  بودند م مددّ

. یا وصال با شاهزاده و یها ههر ههدف ارزشهمند دیگهری اسهت        یا جام مددّ آب زندگان ةچشم

ای ب  خودشناسی و اسادلال  جمشید نیز علاوه بر ازدواج با خورشید و ورمانروایی بر روم؛ ب  گون 

 .یابد هویتّ دست می

 

 بازگشت. 5

قهرمان ک  در جهان دیگر به  سه اد  دسهت یاواه  اسهت، دیگهر       : پرهيز از بازگشت. 1-5      

خواهد برکت خود را در اخایار یاران  ی قبمی خود ندارد و نمیتمایمی برای بازگشت ب  زندگی عادّ

چرا که  جمشهید پهس از    .   این قسمت از الگو در داساان بازتابی روشن نداردالباّ  .خود قرار دهد

ا زمانی که  خورشهید   نویسد و آرزوی دیدنش را دارد امّ ای برای پدرش می ا خورشید نام اج بوازد

از همین روی جمشید و . شود رو می گذارد با ناسارگاری مادر روب  میان می این سخن را با اوسر در

 .ا در نهان  برآنند تا در ورصای مناس  رهسپار چین شوندکشند امّ پس می خورشید ب  ظاهر پا

اگر قهرمان هنگام رسیدن ب  پیروزی، دعای خیرخدابانو یا خدا را پشت »: ترار جادویی. 2-5     

از سهوی  . اش ب  جهان بهازگردد  آشکارا مقمور است با اکسیری برای الیای جام  . باشد  داشا  سر

هها  دیگر، اگر قهرمان برخلاف میل نگهبان، گنج غنیمای را ب  چنگ آورد و یها اگهر خهدایان و دیو   
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ای تبهدیل به     اسهطوره  ةچرخ ةمایل ب  بازگشت او نباشند یا راه او را سد کنند، آنگاه آخرین مرلم

  .(2161:932کمپبل،)« شود آور می   ت دی  و گریزی نشاط

. ک  بازگو شد جمشید و خورشید  ب  دنبال زمان مناس  قود سهفر به  چهین را دارنهد     چنان       

ا بها ناسهازگاری مهادر    امّه  ،ستویی است ک  با نظر جمشید هم سوانخورشید در لکم همان ایزد ب

 . شود تا با جمشید بدون اجازه از مادر راهی دیار چین شود ست و برآن میرو روب 

همان طور ک  قهرمان برای طی کردن مرالل سفر ب  راهنما و یارانی نیاز : کمک بيرونی.5-5       

در سهفر  . اران نیازمند اسهت ه نیز ب  چنین راهنمایان و یرّدارد، گاهی برای برگشان ب  زندگی روزم

جمشید به   . ، خورشید و وول زیبای بهار از یاریگران بیرونی در این بخش داساان هساندبازگشت

گیهرد و به  سهوی چهین      وول بهار و گردش در طبی ت اجازه خورشید را از قیوهر روم مهی   ةبهان

 .شوند رهسپار می

آموزد  در این مرلم ، قهرمان می(: بازگشت بااکسير عشق)ستانه بازگشت گ شتن از آ.4-5       

کمیهد واق هی   » .با جهانیان ب  اشهارا  بگهذارد   است سفر ورا گروا  چگون  دانش و لکمای ک  طیّ

قهرمان از دنیای وییه چ  ارمغهانی به  همهراه آورده    .  نهایی سفر قهرمان، اکسیر است ةبرای مرلم

بازگشت با اکسهیر، آخهرین آزمهون قهرمهان اسهت که  نشهان        . گران تدسیم کنداست تا آن را با دی

ایهن  . است تا ثمرا  جساجوی خود را با دیگران تدسیم کنهد   کاوی پخا  شده  ةدهد آیا ب  انداز می

جمشید نیز با بازگشهت بها خورشهید    ( 2691:951ووگمر،)« .تواند اسا اری یا مجازی باشد اکسیر می

است در خدمت مردمهان سهرزمینش قهرار      دست آورده  سفر ب  روم ب ی ک  در طیِاتخواهد تجربیّ می

اسهت که      ی دست یاواه  شخویّاچنان پخاگی، شایساگی و اسادلال   وی پس از بازگشت ب  آن. دهد

کنهد تها    نشاند و ورمانروایی بر چین را ب  او واگذار مهی  پدر او را چونان قیور روم بر تخت شاهی می

 .د ودانش او بهره ببرندمردم از خر

. هنر ارباب دو جههان آزادی عبهور و مهرور در دوبخهش آن اسهت     »: ارباب دو جهان -3-5      

ای که    ا  زمان ب  سوی اعما  سب  ساز و بازگشت از آن؛ آن هم به  گونه   لرکت از سوی تجمیّ

یکی را از دریچ   یک از این دوسو ب  دیگری آلوده نشود؛ ولی در عین لال نهن باواند قواعد هی 

یها بهودا نشهان     عیسهای ناصهری   این مرلم  م مولاً در قهرمانانی ورا انسهانی چهون  . گری بنگردید
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تر، ایهن مرلمه  بها کسه  ت هادل بهین جسهم و روح لاصهل          های م مولی در قهرمان. شود می داده

در پایهان  (. 12911:932کمپبل)« رسد قهرمان در این مرلم ، ب  آرامشی درونی و بیرونی می. شود می

چنهان عهدل و داد و آبهادانی را      وی آن. سهپارد  داساان پدر تهاج تخهت شهاهی را به  جمشهید مهی      

جمشید  در این مرلم  ب  . ماند ها پس از مرگ نام نیکش همچنان جاوید  می گساراند ک  تا سال می

 .هان نامیدتوان او را ارباب دو ج ای می است و ب  گون   آرامش درونی وبیرونی دست یاوا 

ب هد   ةفاقا  لحظقهرمان پس از ارباب دو جهان شدن از اتّ»در این مرلم  : زندگی آزاد .9-5     

گوینهد،   می «دم را دریاوان»گاهی ب  این مرلم  (.  2811:932کمپبل،)« هراسد نمی هرآنچ  ک  باشد 

. نیهز هراسهی نهدارد   خورد و ن  نگران آینده است و از مرگ  جایی ک  ورد ن  لسر  گذشا  را می

چنان با داد و دهش رواار کرد ک  برای روان ب  آن  جمشید هم در دوران زندگی و ورمانرواییش آن

 . رسد ای در هر دو جهان ب  نیکنامی می ا و آزاد بود و ب  گون جهان نیز مهیّ
   

 جدول مراحل سفر جمشيد
 (جدایی) بخش عزیمت( 1)جدول 

 سفر درونی رونیسفر بی       مرالل سفر ردیف

سفر به درون برای کسا هوّیت ( رؤیا) سفر جمشيد به روم  ---------- 1
 و وحدت درونی 

 ( آنيما)آشنایی با عنصر مادینه  دیدن یک رؤیا دعوت به آ از سفر 2

 
5 

ردّ دعرروت و پرر یرش 
 دعوت

گيرری    در ابتدا جمشيد دچار انرزوا و گوشره   
گ اشتن راز برا  ا در نهایت با درميان شود امّ می

 .دهد پدر به دعوت پاسخ می

 عدم ترک وابستگی به خانواده-
ت و یّر پ یرش حرکت بره سروی ترد  -

 مستقل شخصيّت

آشنایی با مهراب بازرگان و رتتن بره سررزمين    امدادهای  يبی 4
 .ناشناخته و آشنایی با پریزاد

راهنمایی پيرخرد وهمکراری او بررای   
شررناخت آنيمررای   رتررتن برره روم و 

مررادر )اررورت ملررالی   -ونررشدر
 به شکل پری ( نيکوکار

ستيز با اژدها و عبور از کوه و نبرد برا اکروان    عبور ازآستان نخستين 3
دیو ،گوش نردادن بره سرخنان راهرا بررای      

 .بازماندن و سفر نکردن

های درون، ستيز با اژدهرا   شناخت سایه
و دیررو نفررس پليررد و بریرردن از نرراف 

 ودشپيروزی قهرمان برخ کودکی و

رهررا شرردن از خودآگرراه و شررناخت   عبور از دریا شکم نهنگ 9
 ناخودآگاه و تولّدی دوباره یاتتن
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 بخش تشرّف( 2)جدول                                          

 سفر درونی سفر بيرونی مراحل سفر ردی 

  رهایی از گرداب و رسيدن به بيشه ها آزمون ةجاد :
 د و عبور از دریاو یاری خواستن از پریزا

، یراری مرادر   ( بيشه)سرگردانی در ناخودآگاه 
 ( زاد تارهای زل  جادویی پری)نيکوکار 

 شناخت آنيمای درونش دیدار با خورشيد ملاقات با خدابانو 2

زن در نقرررررررررش  9
 گر وسوسه

ر  از نوازندگی در  حرور شکّ سرپي ی شهناز و
عدم همراهی اتسرر برا خورشريد و     –خورشيد 
 .بازی وی  در نهان با جمشيد عشق

 درگير شدن با هویّت زنانه 

آشررتی و یگررانگی بررا  1
 پدر

بزم شاه، برنده شدن  خواری در رعایت آداب می
در بازی چوگان با رقيا، شادیشاه، نجات جران  

جنرگ  -پادشاه از دست شير در مسابقه چوگران  
 .او با شادیشاه و پيروزی بر

پرردر  هررای سرررترازی و سررربلندی در آزمررون
و خودساختگی و رسيدن به بلو ی در ( قيصر)

 خور پادشاهی

ازدواج بررا خورشرريد و رسرريدن برره مرحلرره     خدایان 8
 یکپارچگی 

 پيوند با آنيمای درون 

 یاتتن اکسير عشق .رسيدن به  تاج و تخت قيصر در کنار خورشيد برکت نهایی 6

 بخش بازگشت( 5)جدول 

 سفر درونی سفر بیرونی مرالل سفر دیفر

در این قسمت بازتابی روشن از خودداری بازگشرت   گشتخودداری ازباز 1
شود تنها نمود آن زمانی است کره   جمشيد دیده نمی

در پی . کند اتسر با رتتن جمشيد به چين مخالفت می
 . گرداند آن به ظاهر جمشيد از رتتن روی برمی

 نوشتن نامه به پدر

 ایزدبانو  پشتيبانی حرکت به سوی چين با همراهی خورشيد ترار جادویی 2

همراهی خورشيد و طبيعرت در تصرل    تصل بهار و  تماشای طبيعت سرسبز دست نجات از خارج 5
 بهار

 پ یرش قهرمان در دیارش رسيدن به چين عبور از روم و عبور از آستان بازگشت 4

برقرراری   تخرت پادشراهی چرين و    رسيدن به تاج و ارباب جهان 3
 داد عدل و

رون، زنررردگی در کنرررار آنيمرررای د 
خورشيد، مرادر  )ملالی، خدایان  اورت
 (پدر

ترمانروایی عادلانره و در ترجرام نرام نيرک برجرای       در زندگی رها 9
 گ اشتن 

 رسيدن به آرامش و زندگی رها و آزاد
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 گيری نتيجه
یهی   نمونه   قهرمان، بساری نو در ندد کهن ةکمپبل ب  پیروی از آرای یونگ با طرح تک اسطور       

 ةمایه  ها از یک بن او با مطال   بر روی اساطیر گوناگون جهان نشان داد ک  بیشار داساان. پدید آورد
 .الگوی کمپبل در بردارندة س  بخش عزیمهت، تشهرّف و بازگشهت اسهت    . کنند یکسان پیروی می

طوره کمپبل  تک اس ةپای سان نویسندگان این جساار، داساان جمشید و خورشید ساوجی را بر بدین
کمپبهل    ةتهک اسهطور   و  الگهوی  قهرمهان یونهگ    کههن رسیدند و دریاواند مرالل سفر جمشید با 

قهرمهان پهس از   . شهود  عزیمت، داساان با دیدن رؤیای جمشید آغاز مهی  ةدر مرلم. هماهنگ است
دهد و بها یهاری پیهر خهرد، مههراب، و پشهایبانی مهادر         چند روز درنگ ب  ندای وراخوان پاسب می

قهرمان با سایز بها اژدهها و نبهرد بها     . کند نیکوکار،پری، هفت خوان دشوار را با سربمندی سپری می
رسد چرا ک  اژدها و دیو  می شخویتّای از ناف کودکی بریده و ب  مرز اسادلال  اکوان دیو ب  گون 

ام با روهان  گذرد و سرانج ها می آن های روان هساند ک  جمشید با تندرسای از ترین بخش از تاریک
نهد و پهس   ب  سوی  دریا  و وارد شدن ب  شکم نهنگ ب  صور  تمریمی ب  رلم مادر جهان پا می

ای و یاری گهروان از تهار جهادویی پریهزاد به        شدن از آن و رسیدن ب  بیش  ها و بیرون از گروااری
در ایهن مرلمه      جمشید. نهد تشرّف پا می ةپس از آن قهرمان ب  مرلم. یابد می زایشی دوباره دست

 -خورشهید  -های بسیار آنیمای درونش گذارد و در آنجا پس از وراز و نشی  ب  سرزمین روم پا می
پهیش پهای او    ،قیوهر ، هایی ک  خهدایان  آزمون یابد ک  همان ایزد بانوی کمپبل است و با طیِ را می

اکسیر عشق را ، رکت نهاییشود و در نهایت با پیوند با خورشید، ب گذارند با پیروزی سربمند می می
ای به  پهدر خواسهاار برگشهت به  چهین        بازگشت، با نوشان نام  ةیابد و سرانجام در مرلم در می

این بخش از سفر با قسمت پرهیز از بازگشت کمپبل بازتاب روشنی ندارد چرا ک  جمشید . شود می
به  ظهاهر از طهرح سهفر     شهود و   رو می ا با ناسازگاری اوسر روب خواهان برگشت ب  چین است امّ

لیکن درنهان، جمشید با هماهنگی خورشید با طرح ندش  ب  گاه بهاران ب  سوی . شود رویگردان می
باری ازخرد و دانهش  به     ت واسادلال و کول ان  با کس  هویّیقهرمان در پا. شود چین رهسپار می

تخت پادشاهی  ا نشسان برگردد و ب سوی مردم سرزمینش ک  آمدن او را چشم ب  راه داشاند بازمی
داشان عدل با آرامش و آزادی  در کنار خورشید و مردم، زندگی ایهن جههانی را به  پایهان      و بر پا

 .برد را برای آن جهان ب  همراه می نامی و نیکی ة خوشرساند و توش می
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 و مآخ  نابعتهرست م

ر و غلامرمها محمهودی،   محمّد دهگانپو ةترجم تروید، یونگ و دین،، (955:)پالمر، مایکل،   -:

 .:چ  اناشارا  رشد،1 تهران

1 درما بداپور، تهرانمحمّ ةترجم اساطير و تولکلور، ها، ترهنگ سمبل، (938:) ،جابز، گرترود  -2

 .:چ بهمن،

 اناشهارا  عممهی،   1اس می ووایی، تههران م  وتوحیح عبّمددّ دیوان،، (953:)، ساوجی، سممان  -9

 .:چ

 .:چ تو ،1 تهران شهرزاد، اتسون، (965:)اری، جلال، ساّ  -1

 .:چ نشرماهی،1 المدرما تداء، تهران اسطوره،، (931:)سیگال، رابر ،  -8

 .:چ دساان،1 تهران نقد ادبی،، (951:)شایگان ور، لمید رما،  -6

جمهد  )وضهایمی   ةو تحدیهق سهوداب    ترجمه  ترهنگ نمادها،، (958:)شوالی ، ژان وآلن گربران،  -1

 .2چ جیحون،1 ، تهران(2،9،1،8

الگروی سرفر    نقدی بر کهن: بررسی ساختار هفت خوان رستم» ،(932:)رما، اغ، محمودبان صبّقر -5

 .86-21، صص51:شماره، 16سال  جستارهای ادبی،« قهرمان

 .6چ نشر مرکز،1 تهران رؤیا، حماسه، اسطوره،، (931:)الدّین،  کزّازی، میرجلال -3

 .1چ ر سمت،نش 1تهران ،6و 1ج نامة باستان،، (932:)، _____________ -1:

نشهر گهل   1 برگردان شادی خسرو پنهاه، مشههد   قهرمان هزار چهره،، (932:)کمپبل، جوزف،  -::

 .8چ آوااب،

« یرونس و مراهی   ةتحليل تک اسطوره نزد کمپبل با نگراهی بره قصّر   »، (955:)کنگرانی، منییه،  -2:

 .11-:3، صص 1:ورهنگساان هنر، شماره  ةپیوهشنامة وومنام

 ورشهاد، 1 ممیح کرباسیان، تههران  ةترجم ر نمادهای سنّتی،نگ مصوّتره، (951:)سی، .کوپر، جی -9:

 .:چ

خهواه،   ة زهرا میهنترجم راهنمای رویکردهای نقد ادبی،، (959:)ال و دیگران، .گورین، ویمفرد -1:

 .1چ لاعا ،اناشارا  اط1ّ تهران
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ر و محمّد ترجمة مهران مهاج های ادبی معاار،نظریّهدانش نامة ، (955:)مکاریک، ایرنا، ریما،  -8:

 .9آگاه، چ1 ، تهراننبوی

1 داریهوش مهرجهویی، تههران    ةترجم خدایان، یونگ، انسان مدرن و، (916:)مورنو، آناونی،  -6:

 1چ مرکز،

 .:چ سخن،1 تهران شناسی، اسطوره درآمدی بر، (932:)نامور مطمق، بهمن،  -1:

 .اوکار1تهران عدد، نماد، اسطوره،، (955:)نورآقایی،آرش،  -5:

اناشهارا  مینهوی   1 د گذرآبادی، تهرانترجمة محمّ سفر نویسنده،، (951:)، ووگمر، کریساوور -3:

 .خرد

1 خهی، تههران  وتهقلیف بهاجلان ورّ    ترجمه  شناخت اساطير ایران،، (959:)هیمنز، جان راسل،  -21

 .:چ اناشارا  اساطیر،

 .:سخن،چ1 تهران روانکاوی و ادبيّات دو متن دو انسان، دو جهان،، (951:)یاوری، لورا،   -:2

 .:جامی،چ1 ترجم  لطیف صدیدانی، تهران زندگی، روح و، (913:)نگ، کارل گوسااو، یو -22

نشهر  1  ، تههران ترجمة محمهود سهمطانیّ   هایش،انسان و سمبل، (953:)، ____________ -29

 .1چ جامی،

1 ترجمهة پهروین ورامهرزی، مشههد     روانشناسی و کيميا گری،، (919:) ،____________ -21

 .  :آساان قد  رموی، چ

 
25- Rensam.Riske.(2009) The Innateness of Myth: a New Interpreation of Josef 

Campbel's  Respation of C.G. Jung: Continuum 


